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چکیده
این مقاله به بررسی  ارتباط بین فقر حاصل از بیکاری و طلاق توسط داده های 1370تا 1390 پرداخته و بیان می کند که  افزایش بیکاری در بلند مدت و کاهش توان اقتصادی خانواده(فقر)، افزایش طلاق را در بر خواهد داشت.سپس در راهکارهای آن به توانمند سازی اشاره کرده و نتیجه می دهد که دولت با سیاست های مختلف توانمند سازی همچون  افزایش وام اشتغال و ..میتواند.باعث افزایش اشتغال شود و از طلاق های با انگیزه فقر اقتصادی بکاهد.
کلیدواژه
: I32فقر ، طرح خود اشتغالی ، مهارت آموزی ، طلاق ، بیکاری 
طبقه بندی JEL :
I32،P46، J64 ،J68

1. مقدمه
طلاق و جدایی مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است. طلاق در لغت به معنی رها شدن از عقد و نکاح و پدیده ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی را گیسخته و از یکدیگر جدا شوند و فقر یا تهیدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقد میزان معینی دارایی‌های مادی یا پول است.   متاسفانه در جامعه ما شمار جدایی زن و شوهر ها رو به افزایش است و آمار و ارقام نشان از آن دارد که ایران چهارمین کشور پر طلاق دنیاست. به اعتقاد جامعه شناسان تبدیل طلاق به مسئله اجتماعی، مستلزم تبدیل شدن از یک گرفتاری خصوصی و شخصی، به یک مسئله عام ساخت اجتماعی است و زمانی به عنوان مسئله اجتماعی مطرح می شود که از حد معینی خارج شده و فراوانی آن غیر متعارف گردد. بدین لحاظ امروزه، طلاق دیگر یک مشکل فردی نیست، بلکه یک فرایند چند مرحله ای است که نه تنها بر نحوه ارتباط افراد خانواده تاثیر می گذارد، بلکه لطمات شدیدی نیز بر جامعه وارد می سازد، لطماتی که در نهایت کل پیکر جامعه را دستخوش تشنج و مشکلات جدی، عمیق و جبران ناپذیری می کند (محبی، 963). با توجه به آثار طلاق بر روی تمام افراد از قبیل ایجاد افسردگی، اضطراب، رفتارهای پرخاشگرانه، ناتوانی در تحمل مشکلات کار و زندگی، افزایش انحرافات اجتماعی بین زنان و مردان مطلقه، احساس شکست در زندگی به شکل دلتنگی، خستگی، از پا افتادگی، پوچی و بی معنایی در زندگی، ایجاد تفکرات نامطلوب و پارانوئید راجع به هم به خصوص جنس مخالف، احساس گناه و ندامت، خودگشی ، تشنج، عزت نفس پایین، خشم، بی لیاقتی و با توجه به اهمیت موضوع طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده های اجتماعی است که متاسفانه مطالعات متعدد در کشور ما نشان داده، آمار طلاق در حال افزایش  است (اشرافی و همکاران، 1391: 29). 
     مشکلات اقتصادی و معیشتی، تن دادن به ازدواج های موقت و یا خارج از عرف اجتماعی، سرخوردگی و کاهش رضایت از زندگی، پذیرش نقش های چندگانه و تعدد نقش ها، روی آوردن به آسیب هایی همچون قتل، خودکشی اعتیاد، فحشا، سرقت، انزوا و اختلال در مناسبات و تعاملات اجتماعی، مشکلات جنسی و روی آوردن به انحرافات جنسی و فساد اخلاقی، مشکلات جنسی و روی آوردن به انحرافات جنسی و فساد اخلاقی، مشکلات ناشی از عدم حضانت فرزندان، دلتنگی و از دست دادن سلامت روانی و جسمی و ... از جمله آثار و پیامدهای است که زنان مطلقه با آن درگیر هستند (صدرالاشرفی و همکاران، 1391: 31).
 طلاق پدیده ای اقتصادی است، به این معنا که هم می تواند «خانواده» را به عنوان یک واحد اقتصادی بر پای دارد و هم به این معنا که یک عامل اقتصادی مانند «مقدار درآمد خانواده » و به طور کلی «فقر» موجب تز هم گیسختگی خانواده می شود (صدر الاشرفی و همکاران، 1391: 27). به نظر کانگر، دوران های سخت اقتصادی در جامعه نتایج زیانباری بر خانواده ها دارد، از جمله آنها احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بی سامانی آن است. محرومیت اقتصادی تعاملات مثبت زوجین را کاهش می دهد و آنها را به سوی طلاق سوق می دهد (Conger & Elder. 1990: 646). 
     اگرچه مطالعات زیادی در داخل و خارج به بررسی عوامل و آثار طلاق پرداخته اند، اما مطالعات کمی در خصوص آثار عوامل اقتصادی (فقر) بر طلاق صورت گرفته است. این مقاله در صدد بررسی تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ طلاق می باشد.این که آیا فقر حاصل از بیکاری تاثیر مثبت بر طلاق دارد با منفی به لحاظ نظری مبهم است، بنابراین ما به صورت تجربی و با استفاده از تحلیل آماری به بررسی رابطه این دو متغیر می پردازیم و به اهمیت توانمندی خانواده برای جلوگیری از طلاق و کاهش مشکلات زنان مطلقه خواهیم پرداخت.
     شرایط کلان اقتصادی ممکن است بر احتمالات طلاق اثر بگذارد حتی بر کسانی که ممکن است مستقیما یک شوک شغلی را تجربه نکنند. اینکه آیا طلاق موافق چرخه ای است یا مخالف چرخه ای یا مخالف چرخه ای به لحاظ نظری مبهم است. بنابراین ما یک بررسی تجربی از رابطه بین شرایط کلان اقتصادی و طلاق طی دهه های اخیر انجام داده ایم.
2. پیشینه تحقیق
     آماتو و بیتی (2010)، در مقاله ای با عنوان "آیا نرخ بیکاری بر نرخ طلاق تاثیر گذار است؟ " با استفاده از داده های 50 ایالت و ناحیه از کلمبیا طی سالهای 1960-2005 به مطالعه اینکه چگونه نرخ بیکاری و طلاق به هم مرتبط اند، پرداخته اند.طبق نتایج کار،  بیکاری به طور مثبت در یک تحلیل دو متغیره بر طلاق اثر می گذارد. وقتی که نمونه به دوره های زمانی تقسیم می شود، بیکاری به طور منفی اثر مهمی بر طلاق بعد از سال 1980 داشته است. این یافته ها دلالت شدیدی بر رویکرد "هزینه طلاق» فراهم می کند و فرض می کند که نرخ بالای بیکاری نرخ طلاق را کاهش می دهد.
     عیسی زاده و همکاران (1385)، در مطالعه ای تحت عنوان تحلیل اقتصادی طلاق به بررسی ارتباط بین طلاق و بیکاری با اشاره به چهار رویکرد در یک دوره 40 ساله 1345-85 برای ایران و با استفاده از تحلیل سری های زمانی می پردازد. بر اساس این مطالعه ارتباط این دو متغیر در کوتاه غیر معنادار و در بلند مدت معنادار است.
هلرستین و موریل (2011)، در مقاله ای با عنوان" رکود، رونق و طلاق" با انجام یک تحلیل تجربی به بررسی رابطه ی بین نرخ بیکاری ایالتی و نرخ طلاق ایالتی با استفاده از داده های آماری اساسی طلاق در آمریکا طی سالهای 1976-2009 پرداخته اند.  طبق نتاج این مطالعه یک رابطه ی منفی قوی و مهم بین نرخ های طلاق و بیکاری وجود دارد که یک درصد افزایش در نرخ بیکاری طی دوره زمانی نمونه، با تقریبا یک درصد کاهش در نرخ طلاق در همان زمان مرتبط است.
     جنسن و اسمیت (1990) در مقاله ای با عنوان "بیکاری و از هم پاشیدن ازدواج ها" تاثیر بیکاری را بر احتمال از هم پاشیدن ازدواج ها بررسی میکند. آنها بر اساس داده های پانل برای یک نمونه از زوج های متاهل Danish،ما یک مدل پویا برای احتمال از هم پاشیدن ازدواج تخمین زده اند که تاثیرات ممکن بیکاری زن و شوهر هر دو را به حساب آورده اند. به علاوه عوامل دیگری مثل تحصیلات، سن، حضور فرزندان، مکان اقامت، عوامل سلامتی و اقتصادی را نیز کنترل نموده اند.  نتایج تجربی این مطالعه نشان می دهد که بیکاری ظاهرا یک عامل مهم برای ناپایداری ازدواج است. اگرچه فقط  بیکاری شوهر مؤثر است و اثر آن نیز فوری است. 
      روی (2010)، در مطالعه ای با عنوان "نرخ بیکاری و طلاق" به بررسی اینکه آیا تغییرات نرخ بیکاری تاثیری بر احتمال طلاق زوج های متاهل یا هم خانه، دارد یا خیر می پردازد. این مقاله با استفاده از داده های پانل برای استرالیا به این نتیجه رسید که تغییرات نرخ بیکاری بر از هم پاشیدن زندگی افراد متاهل و هم خانه تاثیر گذار است. نرخ بیکاری، برون زاست و از دست دادن کار بصورت واقعی و بالقوه بر افراد مؤثر است. در این مطالعه زوج های متاهل و هم خانه هر دو آورده شده اند. هزینه جدایی برای گروه اول بیشتر است. این مطالعه مدلی را توسعه می دهد که پیش بینی میکند زوج های هم خانه به احتمال بیشتری در مواجهه با افزایش نرخ بیکار ی طلاق می گیرند. نرخ بیکاری بالا بین خانم ها تاثیر چشمگیری بر جدایی زوج های هم خانه دارد، اما تاثیری بر زوج های متاهل ندارد، هیچ الگوی واضحی در مورد رلبطه بیکاری مردان و طلاق وجود ندارد. همچنین به این نتیجه رسیده اند که تغییر در نرخ بیکاری بر تخصیص اوقات بیکاری در خانوارها موثر است. در زوج های متاهل افزایش نرخ بیکاری زنان موجب افزایش اوقات فراغت مردان شده است. تفاوت بین 2 گروه از زوج های متاهل و هم خانه در اینست که گروه اول با هزینه های جدایی بیشتری مواجه است.
     دانش و همکاران (1991)، پژوهشی با عنوان علل و عوامل طلاق در شهر تهران انجام داده و عوامل مؤثر بر طلاق در شهر تهران را به دو دسته تقسیم کرده اند: 1- عوامل اقتصادی: از جمله فقر، کمی درآمد، نداششتن مسکن، بیکاری، تورم و ... که خود این عوامل معلول عامل جنگ در دهه های گذشته و ازدیاد جمعیت می باشند. 2- عوامل غیر اقتصادی: همانند فرهنگ معارض طرفین، تعدد زوجات، سواد و بیسوادی، اختلافات طبقاتی که در شهر تهران به علت ازدیاد جمعیت مشهود است.
     رحیمی (2000)، پژوهشی با عنوان "بررسی علل طلاق در استان خراسان" انجام داد و به نتایج زیر دست یافت: عدم تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی، اعتیاد، مداخله دیگران، اختلاف سطح سواد و اختلاف و اختلاف سنی از مهم ترین عوامل طلاق می باشند. در این میان، عدم تفاهم اخلاقی با 23.76% و مشکلات مالی با 16.12% به ترتیب در راس  عوامل قرار دارند.
     ادوارد و فولر (1992)، پژوهشی با عنوان اشتغال زن و عدم ثبات زندگی زناشویی مؤثر است به گونه ای که عدم ثبات زندگی زناشویی را افزایش می دهد. تحلیل های این پژوهشگران نشان دادند که تاثیرات اشتغال زنان به خودی خود و تعداد ساعات کار مستقیما به هم ارتباط دارند و این مسائل بر فرآیندهای متفاوت زناشویی مؤثرند.  
     تحقیق دیگری با عنوان «بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه شهرستان گناباد در سال های 1387-1388» به مشکی و همکاران (1390) انجام شده است. در این پژوهش که به صورت مقطعی و با روش نمونه گیری سرشماری انجام گرفته تعداد 81 زن و 42 مرد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد: از نظر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فردی بیشترین عوامل مرتبط با طلاق، شناخت ناکافی همسر، عدم تفاهم، دخالت فامیل و دیگران در زندگی، بیکاری، اجباری بودن ازدواج، کمبود مهارت های زندگی، اعتیاد، سن پایین ازدواج، شهر نشینی، بیماری های جسمی یا روانی همسر، کمبود مهارت های جنسی و ارتباطی در ازدواج بوده است.
     حفاریان و همکاران (1388)، طی پژوهشی با عنوان "مقایسه کیفیت زندگی در زنان مطلقه و غیر مطلقه و رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی در شهر شیراز" و با استفاده از روش علی- مقایسه ای به بررسی کیفیت زندگی زنان مطلقه در شیراز پرداختند. طبق نتایج این پژوهیش، میانگین نمرات کلیه ابعاد کیفیت زندگی (سلامت فیزیکی، روان شناختی، روابط اجتماعی و محیط زندگی) زنان مطلقه به طور معنا داری کمتر از زنان غیر مطلقه است. همچنین در تحلیل داده ها از بین متغیرهای جمعیت شناختی، متغیر سن و روابط اجتماعی و تحصیلات رابطه معناداری با ابعاد کیفیت زندگی زنان مطلقه داشت. 
     قلی پور و رحیمیان (1388)، در پژوهشی تحت عنوان " رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست" به شناسایی عوامل اثر گذار بر توانمند شدن زنان سرپرست خانوار پرداخته اند. بر اساس یافته های این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده، بین متغیرهای مستقل (مهارت آموزی، طرح های خود اشتغالی، سهام عدالت، وام و کمک های غیر نقدی) و متغیر وابسته (توانمندسازی) و نیز بین خود متغیرهای مستقل همبستگی وجود دارد. به این مفهوم که تقویت یکی بر تقویت دیگر عوامل تاثیر دارد. یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش و طرح های خوداشتغالی موجب بروز احساس توانمندی در زنان سرپرست خانوار می شود.
    قلی پور و همکاران (1387)، در مقاله ای با عنوان " نقش تحصیلات رسمی و اشتغال سازمانی در توانمندسازی زنان تهران" نقش تحصیلات و اشتغال در توانمندسازی روانشناختی زنان در شهر تهران را به صورت توصیفی و با استفاده از پرسشنامه مورد کنکاش قرار دادند. طبق نتایج این پژوهش،  تحصیلات و اشتغال سازمانی موجب توانمندی زنان در شهر تهران می شود.
     صدرالاشرفی و همکاران (1391)، در مطالعه ای با عنوان " آسیب شناسی طلاق (علل و عوامل) و راهکارهای پیشگیری از آن" با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی به بررسی علل و عوامل مؤثر بر طلاق پرداخته اند. طبق نتایج این مقاله، تمام عوامل مؤثر بر طلاق از قبیل فردی و شخصیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و در حد زیاد بر روی مسئله طلاق اثر گذار است.
3. ادبیات نظری
     محققان و سیاستگذاران جستجوی طولانی ای برای مشخص کردن عواملی که باعث ناپایداری ازدواج می شود، مخصوصا برای گروههای آسیب پذیر نموده اند. تعیین اینکه چگونه شرایط کلان اقتصادی مخصوصا نرخ بیکاری بر خانواده ها تاثیر گذار است، به فهم ما در خصوص اینکه چگونه خانواده ها به چرخه های تجاری واکنش نشان می دهند، کمک می کند(هرلستین و موریل،2011: 4)
به لحاظ نظری پیش بینی واضحی برای این که آیا نرخ طلاق موافق چرخه ای یا ضد چرخه ایست یا اینکه آیا نرخ طلاق بطور سیستماتیک طی چرخه ی تجاری تغییر می کند، وجود ندارد. اینکه  چگونه چرخه تجاری در ثبات ازدواج تاثیر گذار است نهایتا یک سوال تجربی است ( همان: 8).
در خصوص ادبیات نظری اثر بیکاری بر طلاق نظرات و دیدگاه های متفاوتی ارائه شده اند، که بر 3 دیدگاه در این جا اشاره خواهیم کرد:
      1- تحلیل اقتصادی ازدواج و طلاق نوعا بر اساس یک مدل نئوکلایسکی با حداکثر سازی مطلوبیت انتظاری که عنصر اصلی است. زوجین زمانی طلاق می گیرند که مطلوبیت انتظاری ماندن در ازدواج کمتر از مطلوبیت انتظاری طلاق باشد. این تحلیل اشاراتی در مورد تاثیرات درآمد، تحصیلات، سن ازدواج تعداد فرزندان و .. بر احتمال از هم پاشیدن ازدواج دارد. منفعت ازدواج بستگی به درجه تخصصی شدن بین زن و شوهر دارد. اگر یکی از زوجین در کارهای خانه و دیگری در بازار کار تخصصی شوند، انتظار می رود منفعت ازدواج  بیشتر از حالت عدم تقسیم کار باشد.این نیز مربوط به مفهوم سرمایه ی اختصاصی ازدواج است که تحت عنوان سرمایه تعریف می شود که در حالت عدم ازدواج کم ارزش تر از حالت ازدواج است. در حالت کلی انباشت سرمایه اختصاصی ازدواج، تاثیر کاهش احتمال طلاق را دارد چرا که این سرمایه قسمتی از ارزش خود را با طلاق از دست می دهد. سرمایه ازدواج شامل فرزندان، مالکیت خانه و دانش در مورد دیگر زوجین است. جالب ترین بخش تحلیل، نقش نا اطمینانی یا اطلاعات ناقص است. اطلاعات در مورد ویژگی های زوجین در ابتدای ازدواج معمولا ناقص است. انباشت اطلاعات ممکن است احتمال طلاق را تغییر دهد، مخصوصا اگر برخی مشخصه ها قبلا در زمان قبل از ازدواج غیر قابل مشاهده باشند و فقط در طی زندگی قابل تجربه باشند. از آنجایی که چارچوب، حداکثر سازی مطلوبیت انتظاری است، حوادث غیر قابل پیش بینی تاثیر زیادی بر احتمال از هم پاشیدگی ازدواج دارد.به این معنا که تغییرات غیر منتظره در درآمد برای مثال ناشی  از بیکاری یا بیماری زن یا شوهر که مطلوبیت انتظاری ماندن را به طور چشمگیری تغییر داده و ممکن است منجر به طلاق شود.
     2-  طبق دیدگاه روی (2010)، تغییرات نرخ بیکاری می تواند از دوطریق بر ازدواج تاثیر بگذارد:
اول: می تواند بر جزء غیر مالی کیفیت زندگی اثر بگذارد. افزایش نرخ بیکاری در یکی از طرفین ممکن است موجب تغییر در شخصیت وی شود، که این مسئله بطور بالقوه می تواند منجر به طلاق شود (روی، 2010: 1)
دوم: افزایش در نرخ بیکاری می توان بر مازاد زندگی، از طریق تغییر میزان درآمد انتظاری که فرد می توانست با ازدواج به آن برسد نسبت به دوران مجردی، تاثیر بگذارد. این جزء مالی کیفیت زندگی بستگی به احتمالات از دست دادن شغل زوج و زوجه دارد، که خود نیز بستگی به نرخ بیکاری در بخش مربوط به آنها دارد همان).
رابطه بیکاری و طلاق را می توان بر اساس تئوری های جامعه شناختی و روانشناختی نیز بیان کرد. بر اساس این تئوری ها  آماتو و بیتی چهار رویکرد را مورد استفاده قرار داده است. این چهار رویکرد عبارتند از:
الف) رویکرد استرس روانشناختی: مطالعات بی شماری بر این نکته تاکید دارند که مشقت اقتصادی باعث استرس می شود، وضعیتی که در آنها تقاضاهای محیط فراتر از منابع و ظرفیت افراد برای مقابله با آن است. استرس نیز به نوبه خود باعث تضعیف کیفیت روابط زناشویی می شود. بیکاری بلندمدت و مشقت اقتصادی باعث افزایش استرس روان شناختی و اختلاف شدید بین زوجین می شود (آماتو، 2010: 3).
      رویکرد مشقت اقتصادی منجر به این فرضیه می شود که نرخ بیکاری رابطه ی مثبتی با نرخ طلاق دارد. اگرچه یک تغییر در بیکاری ممکن است تعداد طلاق ها را در همان سال تحت تاثیر قرار دهد، اما این ارتباط به احتمال زیاد زمانی که متغیرها اثر تاخیری دارند، قوی ترند. احتمالا استرس مرتبط با ازدست دادن شغل، برای اینکه یک رابطه زناشویی به تخریب برسد، به زمان نیاز دارد. حتی زوجهای آماده طلاق گاهی ماهها منتظر می مانند تا طلاق آنها نهایی شده و بخشی از آماری اساسی شوند که برای همان سال در نظر گرفته می شوند. در واقع میانگین مدت جدایی ت طلاق حدود یک سال طول می کشد. از این رو، رویکرد استرس روتن شناختی اشاره به ارتباطی قوی بین طلاق و بیکاری می کند، به شرطی که ارتباط بین این دو با تاخیر زمانی در نظر گرفته شود (همان: 5).
      رویکرد هزینه طلاق: این رویکرد بر این نکته متمرکز است که طلاق ها با توجه به استاندارد زندگی و انباشت ثروت، هزینه دارند. این هزینه ها شامل هزینه های دادگاه، دستمزد وکیل، تغییر اقامت برای یک یا هر نفر، خرید وسایل و اثاثیه جدید، تقسیم اموال زناشویی و هزینه ی کلی اقتصاد مقیاس مرتبط با تصنیف یک خانوار به دو قسمت از جمله این هزینه هاست (آماتو، 2010: 5).
       رویکرد ترکیبی: اگرچه رویکردهای مطرح شده به فرشیات قاطعی منجر شد، اما این امکان وجود دارد که بسته به زمان بندی اندازه گیری هر دو فرضیه درست باشند (اماتو،2010: 7).
رویکرد شایستگی (انتخاب فردی): اگرچه تاثیر بیکاری و مشقت اقتصادی بر تصمیم افراد برای انتخاب طلاق درک کردنی است، اما مدلی دیگر مبتنی برا انتخاب بیکاری و طلاق نیز پذیرفتنی است. به عنوان بهترین اصطلاح، می توان آن را رویکرد شایستگی های فردی نامید. این استدلال دو شکل مرتبط به هم دارد. نخست خصلت های نامطلوب وارد شده به فرایند ازدواج می تواند منجر به بیکاری شود و کیفیت ازدواج را به شکلی منفی تحت تاثیر قرار دهد. این خصایص نامطلوب می تواند دربرگیرنده ی عادات کاری ضعیف، مسائل مربوط به سلامت روانی، اختلالات شخصیتی، تمایلات ضد اجتماعی یا مصرف مواد مخدر باشد.برای مثال، یک شوهر ممکن است به خاطر مصرف زیاد مشروبات الکلی و تاثیر آ« بر عملکرد کاری اش توسط رئیسش اخراج شود و همسرش نیز به خاطر تاثیر منفی این مصرف بر نقش های خانوادگی اش از او طلاق بگیرد یا  یک شوهر غیر امین ممکن است از رئیسش دزدی کند و زنش را فریب دهد و از این رو خشم هر دو را برانگیزد. در این سناریو، بیکاری منجر به مشکلات زناشویی و طلاق می شود، نه به دلیل ناامیدی زوج فاقد شغل (عیسی زاده و همکاران، 1389: 17 و 18).
4. روش تحقیق
     این مطالعه از حیث زمان، یک مطالعه ی روندی است و برای آزمون فرضیه ی خود از داده های ثانویه موجود برای نرخهای طلاق و بیکاری سالهای 70 تا 90 استفاده کرده است.داده های مربوط در مورد نرخ طلاق و بیکاری از سایت مرکز آمار و سالنامه آماری استخراج شده است و توسط برنامه Eviewsمورد تحلیل قرار گرفته است.
در اين مطالعه ی تجربي، جهت بررسی روابط بلند مدت بین متغیرها از روش هم انباشتگی ARDL (جوهانسن جوسلیوس پسران و شین ( استفاده میکنیم. هم انباشتگی به مفهوم با هم حرکت کردن متغرها طی زمان است اینکه چند متغیر با مرتبه انباشتگی یک و صفر با هم هم انباشته باشند هیچ ایرادی در این مفهوم ایجاد نمی کند .روش جوهانسن با مدل هایی که همه متغیرها دارای مرتبه انباشتگی یکسان و البته یک هستند سازگار است در حالیکه بیشتر مطالعات تجربی حتی مطالعات معتبر از این روش زمانی که متغیر انباشته از مرتبه صفر هم بوده است استفاده نموده اند. روش همانباشتگي ARDL،حتي در نمونه هاي کوچک معتبر بوده و مثل بقيه ی روشهاي  همانباشتگي به حجم نمونه حساس نيست.
4.1 نتايج آزمون هم انباشتگی ARDL
       جهت بررسي بود يا نبود رابطه ی بلندمدت ميان نرخ بیکاری و نرخ طلاق در ایران،بايد معادلات خود بازگشتي زير را برآورد کنيم. در معادلات برگشتی زیر رابطه ی دو طرفه بودن متغیرهای نرخ طلاق و نرخ بیکاری در بلندمدت آزمون  می شود. به همین دلیل در معادله ی اول نرخ طلاق و در معادل هی دوم نرخ بیکاری متغیر وابسته است.
LDIt نشان دهنده ی لگاریتم نرخ طلاق و LU t نشان دهنده ی لگاریتم نرخ بیکاری در ایران است.
معادله 1
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معادله 2
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      هم انباشتگی مبتنی برآمارهF   براي  هر دو معادله با فرضیه مشترك(H0 :α1 =α2 = 0) در برابر فرضيه ی مخالف  (H1 :α1 ≠α2 ≠ 0) میباشد. اگر آماره ی F محاسباتی از حد بالاي محدوده مقادير بحراني ارائه شده از سوی پسران و همکاران تجاوز کند فرضیه رد شده و اگر کمتر از حد برآورد شود فرضیه را نمی توان رد کرد و اگر درون محدوده بحرانی قرار بگیرد نتیجه نامعین است.
      مطابق با نظریه همانباشتگی می بایست ابتدا وضعیت مانایی یا ایستاییو درجه انباشتگی (تعداد ریشه های واحد) وسری های زمانی مشخص گردد. دراین تحقیق ازآزمون ریشه واحد دیکی فولر- تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه های واحد برای هریک از متغیرها و همچن ین تفاضل مرتبه اول آنها درجدول 1 ارائه شده است.
جدول1
	وضعیت متغیر
	کمیت بحرانی جدول
	آماره محاسبه شده
	طول وقفه بهینه
	نام متغیر

	مانا
	3.79-
	4.72-
	0
	لگاریتم نرخ طلاق

	نامانا
	2.85-

	2.43-
	1
	لگاریتم نرخ بیکاری

	مانا
	2.01-
	4.12-
	0
	تفاضل مرتبه اول لگاریتم نرخ بیکاری


                      منبع:محاسبات تحقیق
      هما نطور که از جدول شماره یک پیداست، متغيرها يا مانا بوده يا با  يک بار تفاضل گيري مانا ميشوند. پس براي بررسي رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي بررسي شده  ميتوان از روش هم انباشتگي ARDLاستفاده کرد.
در جدول شماره 2 ،مقدار آماره F محاسباتی و مقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و همکاران را نشان مي دهد.
جدول 2
	رابطه ی ميان متغيرها
	F مقدار آماره
	محدوده مقادیر بحرانی در سطح 90%و 95%

	
	
	I(0)
	I(1)

	FLDIt (LDIt\LUt)
	6.35
	4.42

4.93
	4.77

5.71

	FLUt (LUt\LDI t)
	3.61
	4.043

4.93
	5.78

5.76


                     منبع:محاسبات تحقیق
با توجه به جدول2 ،یک رابطه بلند مدت بین متغیرها در سطح 95% اثبات میشود.در واقع وجود رابطه علیت گرنجری بین متغیرها ،حداقل در یک جهت وجود دارد.
5. توانمند سازی
5.1،  نقش آن در پیش گیری از طلاق:
     توانمند سازی یک فرآیند از پایین به بالا و مشارکت همه اقشار محروم جامعه در مورد سرنوشت خود است و از مفاهیم اساسی توسعه اجتماعی و از راهبردهای مهم توسعه منطقه ای و روستایی محسوب می شود (ولیئی ، 1388: 7). توانمند سازی باید در راستای کاهش فقر و پر کردن شکاف میان فقیر و غنی صورت بگیرد. این امکان با تحولات عمیق و اساسی در زیر ساخت ها و ارائه خدمات به قشرهایی که نیازمند میسر میشود (ولیئی ، 1388: 10).
      اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان به ویژه جوانان روستایی از این مواردی است که به جوانان مناطق روستایی برای مشارکت مؤثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، توانایی می دهد. دادن آگاهی، انتقال تجارب و ایجاد اعتماد به به نفس به جوانان در فرایند زندگی برای تصمیم گیری درست در مورد آینده خود، باز کردن چشم اندازها به منظور حرکت رو به جلو و نو آوری در زمان کار و تحصیل از موارد توانمند سازی جوانان می باشد. ایجاد فرصت های شغلی برای اغاز زندگی مشترک، حمایت مالی از آنان در اوایل زندگی از مصادیق توانمندسازی است که نه لزوما از وظایف دولت بلکه   از وظایف بزرگان و متمکنین اقتصادی است (ولیئی ، 1388: 11).
     طبق مطالعات انجام شده کمیته امداد امام خمینی  مددجویان پس از اشتغال از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار شده اند نتایج تحقیقات نشان می دهد که مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خود کفایی امداد با تلاش از خط فقر مطلق گذشته و به سطح اقتصادی مطلوب رسیده اند، بر اساس این مطالعات مددجویانی که در اجرای طرح های اشتغال زا شرکت داشته اند از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند و توان اقتصادی این گروه نسبت به سایر مددجویان بطور متوسط 49% بیشتر است. بسیاری از مددجویان علاوه بر افزایش دارایی های ثابت و جاری به درآمد کافی رسیده اند و از امداد مستمری دریافت نمی کنند. این گروه عموماٌ شاداب، با روحیه و پرتلاشند و بخوبی جایگاه واقعی خود را در جامعه بدست آورده اند. از همه مهمتر اینکه با ورود مصرف کننده دیروز به جمع تولیدکنندگان امروز چرخه اقتصاد کشور تقویت و تولید ناخالص ملی افزایش می یابد (همان ). برای رفع فقر از بین خانواده ها یک راهکار آن است که دولت مستمری مددجویان را حداقل تا 3 برابر افزایش دهد، راهکار دوم این است که کمکهای مردمی افزایش یابد، راهکار سوم درخواست کمک از سازمانهای بین المللی است ولی تجربه نشان داده که هیچ یک از سه راهکار دست یافتنی نیست و راهکار منطقی ایجاد زمینه مناسب  جهت فعالیت اقتصادی برای سرپرست خانواده با رویکرد اشتغال اعضای خانوار می باشد (ولیئی ، 1388: 12).
     بمنظور پاسداری از کرامت انسان و حفظ شان و منزلت افراد و خانواده های مددجو و رهایی ایشان از فقر و درماندگی و ارتقاء توان مادی و اجرائی این جمعیت عظیم برای حضور در فعالیتهای اقتصادی و زندگی آبرومند، راهبرد توانمندسازی اقتصادی محرومان با محوریت اشتغال در راس برنامه های حمایتی قرار می گیرد (ولیئی ، 1388: 13).
برخی آثار فردی طرح های اشتغال زایی:
     الف) طرح های اشتغال و خودکفایی درمددجویان اعتماد به نفش ایجاد نموده و آنها را در سایر امور زندگی نیز موفق تر نموده است.  
     ب) مد جویانی که طرح اجرا نموده اند از وضعیت روحی بهتری نسبت به قبل برخوردار بوده و توانایی بیشتری برای اداره امور زندگی خود به دست آورده اند (ولیئی ، 1388: 16).
     توانمندسازی توسط عده ای از صاحب نظران به عنوان تحول درونی فرد تعریف می شود که با ایجاد اعتماد به نفس آغاز می شود و به سرعت به احساس خود ارزشمندی فرد تبدیل می شود که موجب موفقیت شخصی وی می شود(قلی پور و رحیمیان، 1388: 32)
برخی آثار اجتماعی :
الف) کسب موقعیت اجتماعی مطلوب تر نسبت قبل 
ب) کاهش ناهنجاری های اجتماعی دربین خانواده ها   (ولیئی ، 1388: 16).
توانمندسازی گاهی به عنوان اکتساب مهارت هایی که شهروندان را قادر می سازد تا در موقعیت های مختلف کنترل بیشتری داشته باشند تعریف می شود. از این منظر توانمندسازی ظرفیت مشارکت و احساس خود اثر بخشی در شهروندان ایجاد می نماید(قلی پور و رحیمیان، 1388: 32).
6. نتیجه گیری
     یافته های تحقیق بر وجود یک رابطه ی بلندمدت تأخیری بینفقر حاصل از  بیکاری وطلاق اشاره دارد و با استفاده از این نتایج می توان به تاثیر شرایط اقتصادی(فقر) بر طلاق در بلند مدت صحه گذاشت.با بروز بحران رکود ودر نتیجه افزایش نرخ بیکاری در کشور باید آثار آن بر افزایش طلاق به عنوان یکی از آثار مخرب پذیرفت.
چنانچه بیان شد، برنامه های توانمندسازی در قالب وام و اعتبارهای  خود اشتغالی موجب افزایش اشتغال و درامد شده و کاهش فقر را نتیجه می دهد که بر کیفیت زندگی افراد موثر واقع خواهد شد که این خود مانع از ناپایداری ازدواج ها از بعد اقتصادی می شود.
7. پیشنهادات
     با توجه به متن موجود و دلایل ذکر شده پیشنهاد می شود که دولت تمهیداتی برای کاهش عوامل منجر به بیکاری که به تبع آن منجر فقر و نهایتا منجر به طلاق میشود،بیندیشد.
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